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چکیدهچکیده
مســاله مصافحه)دســت دادن( بــا نــا محــرم از مســائل مبتــا بــه فقهــی در زمینــه ارتبــاط زنــان و مــردان در 
جامعــه اســامی و غیــر اســامی اســت کــه مشــهور فقهــای شــیعه آن را جایــز ندانســته انــد و در مــوارد 
ضــرورت بــه شــرط اســتفاده از حائــل حکــم بــه جــواز آن داده اند.آقــای کدیــور در جهــت ردّ ایــن فتوای 
مشــهور بــا اســتناد بــه فتــاوی چنــد تــن از مراجــع معاصــر بــه طــور عمــوم، حکــم بــه جــواز داده انــد کــه بــا 
توجــه بــه اینکــه فتــاوی مراجــع مذکــور مشــروط به شــرایط بســیار حیاتی و ضــروری اســت این برداشــت 
ایشــان نقــض مــی شــود. ضمــن اینکــه روایــات اســتنادی ایشــان هــم روایــت متعــارض دارند و هم تفســیر 
پذیرنــد و لزومــا تفســیر ایشــان را نمــی پذیرنــد. نقد دیــدگاه ایشــان موجب روشــن بینــی در مباحث فقهی 

و زدودن پــرده هــای ابهــام از مســائلی از ایــن دســت خواهــد شــد.

11. استادیارمرکز تحقیقات پژوهش های قرآنی سبک زندگی اسلامی واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران. استادیارمرکز تحقیقات پژوهش های قرآنی سبک زندگی اسلامی واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران
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مقدمه:مقدمه:

بحـث جـواز یـا عـدم جـواز دسـت دادن مـرد با زن نـا محرم از مسـائل مبتـا به و جدیدی اسـت 
کـه بـا توجـه بـه حضور زنـان در جامعـه و بر عهده گرفتن مسـولیت هـا و مدیریت هـای مختلف 
اجتماعـی و فرهنگـی و سیاسـی در جوامـع انسـانی، و ضـرورت مشـارکت آنان بـا مـردان در اداره 
کشـور و برقـراری روابـط دیپلماتیـک میـان کشـور هـای مسـلمان و غیر مسـلمان، از ضـرورت و 
اهمیـت خاصـی برخـوردار شـده اسـت. بخصـوص کـه در فرهنـگ سیاسـی و اجتماعـی حاکم بر 
جوامـع غیـر مسـلمان دسـت دادن زن بـا مرد نه تنها حرام شـمرده نمی شـود بلکه احتـراز از آن، 
نوعـی بـی احترامـی هـم به حسـاب می آید. محسـن کدیـور از روحانیـون تجددگـرای معاصر که 
پـس از تحمـل حـدود یکسـال حبـس  در جریـان حوادث فتنـه سـال 88 از ایران به خـارج رفت، 
از جمله کسـانی اسـت که بر خاف فتوای مشـهور علمای بزرگ شـیعه، با مستمسـک قرار دادن 
فتوای برخی از مراجع عظام در طی مقاله ای، بسـیار کوشـیده اسـت تا برای مسـاله دسـت دادن 
مـرد بـا زن نـا محـرم وجهی شـرعی پیـدا کند و آیـات و روایـات و فتاویی کـه دیـدگاه او را مردود 
مـی شـمرد، بـه گونـه ای توجیـه نمایـد. ایـن مقالـه نقـد و تحلیلی بـر دیدگاه ایشـان اسـت و در 
جهـت بیـان لغزش ها و اشـتباهات عدیده ای اسـت که ایشـان با تمسـک به فتوای حضـرات آیات 

بروجـردی و منتظـری )ره( در جهـت اثبـات نظـر خویش بیان کـرده اند.

11.بیان ادله جواز دست دادن مرد با زن نامحرم.بیان ادله جواز دست دادن مرد با زن نامحرم

آقـای محسـن کدیـور در مقالـه ای با عنوان» دسـت دادن زن و مـرد« با ذکر ادله و شـواهد زیر به 
جـواز دسـت دادن زن با مرد نامحرم فتوا داده اسـت:

1-1. نظـر فقهـی آقـای بروجـردی دربـاره ی دسـت دادن بـا زنـان1-1. نظـر فقهـی آقـای بروجـردی دربـاره ی دسـت دادن بـا زنـان : سـیدمحمدجواد علـوی 
طباطبائـی از علمـای حـوزه ی علمیـه ی قـم نـوه ی آقـای سیدحسـین طباطبائـی بروجـردی 
بزرگترین مرجع تقلید شـیعه در 001 سـاله ی اخیر و اسـتاد اسـاتید نویسـنده، به سـه شاهد رای 

فقهـی مرحـوم آقـای بروجـردی بر جـواز مصافحه بـا اجنبیه اشـاره کرده اسـت1. 
شـاهد اول:شـاهد اول: برخـی بـه امام موسـی صـدر خرده می گرفتنـد که چـرا در اروپا با خانـم هائی که 
بـه سـوی ایشـان دسـت خـود را دراز مـی کردنـد، دسـت مـی داد. آیـت الله بروجردی هـم بر این 
کار اشـکال نمـی گرفتنـد. آقـای بروجـردی مـی فرمود:» مـن تعجب می کنـم که فقهای مـا ادله 
ی ] حرمـت نظـر [ نظـر] بـه اجنبیـه [ را حمـل کردند به صورت ریبـه، چرا در ادلـه ی لمس این 
انصـراف را قائـل نشـدند؟ « از این سـخن روشـن می شـود که دیـدگاه آیت الله بروجـردی نه فقط 

به دلیل مسـاله هتک اسـت، بلکه اساسـا اشـکال مبنائـی در این خصـوص دارد2.

11. گفتگوی نوه حضرت آیت الله العظمی بروجردی با پایگاه موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر. گفتگوی نوه حضرت آیت الله العظمی بروجردی با پایگاه موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر
22. نقل قول شفاهی است.. نقل قول شفاهی است.
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شـاهد دوم :شـاهد دوم :یکـی از محققـان ایرانـی کـه در مرکز اسـامی هامبـورك آلمان فعالیـت می کرد، 
)محمـد محققـی لاهیجـی نماینـده ی آقـای بروجردی و مؤسـس مرکز اسـامی هامبـورك بوده 
اسـت(. خدمـت آیـت الله العظمـی  بروجـردی آمـد و گفـت: در آلمان زنـان و مـردان مختلفی که 
همـه آنها مسـلمان هم نیسـتند، به مرکز اسـامی ما می آینـد و گاهی از اوقات برخـی از این زنان 
دستشـان را بـرای مصافحـه به سـوی مـا دراز می کنند و ما نمی توانیم دسـت بدهیـم. آن ها نمی 
فهمنـد کـه چـرا مـا دسـت نمـی دهیم و ایـن مسـاله موجب هتـک آن ها می شـود و مـا که می 
خواهیـم جاذبـه ایجـاد کنیـم با این کار تنفـر ایجاد می کنیـم. آیت الله العظمـی بروجردی گفتند: 
اگـر شـما احسـاس مـی کنید که دسـت نـدادن شـما باعث هتـک حرمت زنـان می شـود، مانعی 
نـدارد کـه دسـت بدهید. بعـد فرمودند: حکم حرمت دسـت دادن با زن اجنبیه بـرای حفظ حرمت 

اشـخاص، هرچند مسـلمان نباشد، سـاقط می شود1. 
شـاهد سـوم:شـاهد سـوم: شـیخ محمـد تقـی قمی کـه در مصر فعالیـت می کردنـد، خدمت آیـت العظمی 
بروجـردی آمدنـد و گفتنـد گاهـی اوقـات برخی از سـفارتخانه ها مثل سـفارت هلند به مناسـبت 
روز ملـی شـان کـه همه سـفرا و شـخصیت هـای مختلف را دعـوت می کننـد، ما را هم بـه عنوان 
نماینـده شـما در مجلـس تقریـب دعـوت می کنند. مـا هم دسـته گل می خریم و به سـفارت می 
رویم. گاهی از اوقات سـفیر می خواهد، مثا سـفیر آمریکا و همسـرش را که همراه اوسـت معرفی 
کنـد، آن هـا هـم دستشـان را دراز می کنند که دسـت بدهند، ما چه کار کنیم؟ اگر دسـت ندهیم 
موجـب هتـک آن هـا می شـود. آیت الله العظمـی بروجردی فرمودنـد:» اگر موجـب هتک حرمت 

ایشـان می شـود، اشـکال ندارد، دسـت بدهید2 «. 
آقـای کدیـور بـا اسـتناد به این نقل قول های شـفاهی از آیـة الله العظمی بروجـردی)ره( ضمن 
اذعـان به مکتوب نبودن فتوای ایشـان، به شـرح زیر سـه نتیجـه گیری را ارائه مـی نماید :» اگرچه 
ایـن فتـوای آقای بروجردی در زمان حیات ایشـان مکتوب نشـده، اما شـواهد سـه گانه نشـان می 
دهـد کـه فتوای ایشـان در مورد مصافحه با اجنبیه)دسـت دادن با زن نامحرم( به شـرح زیر اسـت:

اولا : مصافحه با اجنبیه همانند نظر به وی در صورت عدم ریبه مجاز است.
ثانیـا :حرمـت مصافحه با اجنبیه برای حفظ حرمت اشـخاص هرچند مسـلمان نباشـند سـاقط 

می شـود.
ثالثا: اگر عدم مصافحه با اجنبیه باعث هتک حرمت وی می شود، دست دادن مجاز است.

22--11.فتوای جدید آقای منتظری)ره(:.فتوای جدید آقای منتظری)ره(:

استفتای اول : استفتای شرعی در مورد مصافحه با غیر محارم ، 82 اردیبهشت 1831:
”اولا: از بسـیاری از روایـات بـاب نظـر اسـتفاده مـی شـود کـه حرمـت آنهـا بـه جهـت احترام 

11. نقل قول شفاهی است. نقل قول شفاهی است
22. نقل قول شفاهی است. نقل قول شفاهی است

سیدحسام الدین حسینی سیدحسام الدین حسینی 
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شـخص مـورد نظر اسـت و لـذا اگر او نظـر را مخالف احترام خود نمـی داند و خود را نمی پوشـاند 
نظـر طبعـا جایـز اسـت ، مگـر اینکه موجب وقـوع در حرام و فسـاد شـود، و به خصـوص زنان غیر 
مسـلمان قائـل بـه حرمت نظر نیسـتند، بلکه ترك آن را موجـب بی احترامی به خود می شـمارند 
و بعیـد نیسـت ایـن مـاك در دسـت دادن نیز وجود داشـته باشـد. و روایـات مصافحه بـا اجنبیه 
منصرف اسـت به زنان مسـلمان . آری اگر نظر یا دسـت دادن موجب فسـاد اخاقی شـود یا برای 

لذت باشـد مطلقا جایز نیسـت .
و ثانیـا: اگـر نظـر یـا مصافحـه در محیـط و شـرائطی ضرورت عرفی داشـته باشـد و تـرك آنها 
موجـب وهـن گـردد، بـا وجود ضـرورت این قبیل محرمـات مقدماتی ، بـه مقدار ضـرور حال می 
شـود؛ مگر اینکه فسـاد اخاقی را در پی داشـته باشـد یا برای التذاذ باشـد. البته اگر از روی لباس 

یا دسـتکش ممکن باشـد احتیاط خوب اسـت. )دیدگاههـا /275(
اسـتفتای دوم : » که به اسـتفتای اول ناظر اسـت« : اسـتفتای شـرعی درباره مصافحه با زنان 
مسـلمان غیـر محـارم ، نهـم آبـان 2831: ”اولا: عـدم مـس و عـدم نظر بـه اجنبیه بـرای حرمت و 
احتـرام اوسـت . اگـر او ایـن حرمت را برای خویش قائل نیسـت ، بلکه عدم نظـر و عدم مصافحه را 
بـی احترامـی بـه خـود مـی داند، در ایـن صورت با عـدم قصد التـذاذ و عدم حصـول آن ، مصافحه 

مانعی نـدارد . )همان(
ثانیـا: نظـر و مصافحـه )در مورد زنانی که به حجاب معتقد نیسـتند( با عدم التـذاذ و عدم قصد 
آن مانعـی نـدارد . ثالثـا: در تشـخیص ضرورت عرفی در نظر یا مصافحه  عرف محل ، ماك اسـت.

33--11.فتوای آقای سیستانی.فتوای آقای سیستانی

آقـای سیسـتانی در پاسـخ بـه یک اسـتفتاء فرموده انـد: »لایجـوز، ولیعالج الموقف بلبـس الکفوف 
مثـا، و لـو لـم یتیسـر لـه ذلـک و وجـد أن فی الامتنـاع مـن المصافحـه حرجا شـدیدا لایتحمل 
عـادة جـازت لـه عندئـذ «. ترجمـه : » دسـت دادن با نامحرم جایز نیسـت و برای حل مشـکل می 
تـوان با پوشـاندن دسـت هـا )مثا دسـتکش(با نا محرم دسـت داد و اگـر امکانی برای اسـتفاده از 
پوشـش برای دسـت فراهم نیسـت و اگر از دسـت دادن با نامحرم امتناع شـود انسـان با مشـکات 
و شـرایطی روبـرو مـی شـود کـه غیر قابـل تحمل اسـت، در این صورت دسـت دادن جایز اسـت1. 

22.نقد و بررسی روایی ادله جواز دست دادن مرد با زن نامحرم و اثبات غلبه فتوای مشهور.نقد و بررسی روایی ادله جواز دست دادن مرد با زن نامحرم و اثبات غلبه فتوای مشهور

اولا: هـم نظـر آقـای بروجردی و هم سـه شـاهد ارائه شـده در جهت تایید صحت ایـن فتوا، همگی 
مسـتند به قول شـفاهی اسـت و به تصریح آقای کدیور، غیر مکتوب اسـت. روشـن اسـت که نقل 

قـول شـفاهی در متون علمـی اعتبار چندانی ندارد بخصـوص اگر فتوائی تکلیف آور هم باشـد.
ثانیـا: بـه شـرط پذیـرش اعتبـار ایـن فتـوا نمی تـوان بـر اسـاس آن به جـواز دسـت دادن زن 

11. نقل قول شفاهی است. نقل قول شفاهی است

نقد روایی جواز یا عدم جواز دست دادن مرد با زن نامحرمنقد روایی جواز یا عدم جواز دست دادن مرد با زن نامحرم



دوره اول 
 شماره دوم 

 پاییز و زمستان 1403

29

دو فصلنامه علمي- تخصصیدو فصلنامه علمي- تخصصی

بـه مـرد نامحـرم حکـم کـرد و آن را بـه عنـوان یک اصـل رایج پذیرفـت زیرا ایـن فتوا بـه اعتراف 
نویسـنده خاف فتوای مشـهور اسـت.

ثالثـا: فتـوای آقـای بروجـردی مربـوط بـه زمانـی بـوده اسـت کـه حکومـت اسـامی در ایران 
تشـکیل نیافته بود و به همین سـبب نمی شـد برای سـایر کشـورها سیاسـت و عرف دیپلماتیک 
جامعـه شـیعی و اسـامی را تعریـف و عرضه کرد. بنا بـر این با توجه به نقش شـرایط زمان و مکان 

در تغییـر حکـم و فتـوا، نمـی توان بـه این فتوا عمـل کرد.
رابعـا: آقـای کدیـور بـا اسـتناد بـه فتـوای آقـای بروجـردی و همچنین فتـوای آقـای منتظری 
نتیجـه مـی گیرنـد : » مصافحـه بـا اجنبیه همانند نظر بـه وی در صـورت عدم ریبه مجاز اسـت«.

اشـکال ایـن برداشـت آقای کدیـور از فتاوی مذکور در این اسـت که عاوه بر خاف مشـهور بودن، 
یـک جـواز بسـیار محـدود و اسـتثنائی را کـه معلوم نیسـت در مـورد  چنـد درصد از افـراد ممکن 
اسـت اتفـاق بیفتـد را حکم عـام داده و برای عموم مردم جایز دانسـته اسـت. در حالیکه به تصریح 
آقـای منتظـری: » اگـر نظـر یا دسـت دادن موجب فسـاد اخاقی شـود یـا برای لذت باشـد مطلقا 
جایـز نیسـت«. نکتـه مهـم اینجـا اسـت کـه چگونه می تـوان محاسـبه کرد کـه مثا اگـر در نگاه 
کـردن ریبـه و تلـذذی وجود نداشـت، در دسـت دادن هم وجود نداشـته باشـد؟ ضمـن اینکه نگاه 
کردن امری یک طرفه اسـت اما دسـت دادن دو طرفه اسـت و در دسـت دادن رابطه ای صمیمانه 
تر برقرار می شـود و چه بسـا در اثر دسـت دادن نگاه از روی تلذذ و ریبه شـود. سـوال این اسـت 
چـه مکانیزمـی را مـی تـوان در دسـت دادن طراحـی کـرد که منجر بـه معصیت نشـود؟ حضرات 
معصومین علیهم السـام پاسـخ داده اند دسـت دادن اگر با حائل باشـد جایز اسـت ) که این نظر 
خـاف نظـر آقـای کدیـور را اثبـات مـی کند( . در مسـاله نـگاه کردن می تـوان با مشـاهده کلیت 
موضـوع مـورد مشـاهده ، بـا غمـض عیـن از گنـاه پرهیز کـرد. امـا در دسـت دادن چنیـن چیزی 
نیسـت. ضمـن اینکـه در نـگاه کـردن از روی ریبـه یک گناه اتفـاق می افتـد اما در دسـت دادن از 
روی ریبـه، دو گنـاه اتفـاق می افتـد هم نگاه کردن و هـم لمس کردن نامحرم. نتیجـه آنکه فتوای 
آقـای بروجـردی و آقـای منتظـری و آقـای سیسـتانی در جـواز دسـت دادن شـامل مـوارد بسـیار 
اسـتثنائی مـی شـود که اگـر بخواهیم با مثالی فقهـی آن را بیان کنیم، مانند جواز اکل میتة اسـت 

بـه سـبب احتمال مرگ در اثر شـدت گرسـنگی.
خامسـا: آقـای کدیـور بـا اسـتناد بـه  فتـوای آقـای بروجـردی نتیجـه مـی گیرنـد کـه: » ثانیا 
:حرمـت مصافحـه بـا اجنبیـه بـرای حفـظ حرمت اشـخاص هرچند مسـلمان نباشـند سـاقط می 
شـود. ثالثـا: اگـر عـدم مصافحـه با اجنبیـه باعث هتـک حرمـت وی می شـود، دسـت دادن مجاز 
اسـت.« و از قسـمت دوم فتـوای آقـای منتظـری کـه فرموده انـد: » اگر نظر یا مصافحـه در محیط 
و شـرائطی ضـرورت عرفـی داشـته باشـد و تـرك آنهـا موجب وهن گـردد، بـا وجود ضـرورت این 
قبیـل محرمـات مقدماتـی ، بـه مقـدار ضرور حال می شـود؛ مگـر اینکه فسـاد اخاقـی را در پی 
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داشـته باشـد یا برای التذاذ باشـد. البته اگر از روی لباس یا دسـتکش ممکن باشـد احتیاط خوب 
اسـت«. و همچنیـن بـا اسـتناد به فتـوای آقـای منتظری که فرمـوده انـد:» اولا: عدم مـس و عدم 
نظـر بـه اجنبیـه بـرای حرمـت و احترام اوسـت . اگـر او این حرمت را بـرای خویش قائل نیسـت ، 
بلکـه عـدم نظـر و عـدم مصافحـه را بـی احترامـی به خـود می دانـد، در ایـن صورت با عـدم قصد 
التـذاذ و عـدم حصـول آن ، مصافحـه مانعـی نـدارد« . از این فتاوی جواز دسـت دادن بـا نامحرم را 

اند. برداشـت کرده 
بـا توجـه بـه مـوارد فوق کـه ماك صدور جـواز دسـت دادن با نا محـرم را لزوم رعایـت احترام 
افـراد و جلوگیـری از هتـک حرمـت افـراد و پرهیز از وهن افراد دانسـته اسـت. باید گفـت اولا: این 
فتـاوی مشـروط بـه عـدم ریبـه و تلذذ اسـت. یعنی اگر تلـذذ حاصل شـود دسـت دادن به حرمت 
خویـش باقـی اسـت اگـر چـه موجـب بـی احترامی بـه طـرف مقابـل شـود و از طرفی نمـی توان 
ماکـی بـرای تلـذذ یـا عـدم تلـذذ در ایـن امـر تعیین کـرد. زیـرا اساسـا تلـذذ یک امر شـخصی 
اسـت و تابـع شـرایط اسـت و در لحظـه اتفـاق مـی افتـد. بنا بـر این همانطـور که قبا گفته شـد 
اینگونـه فتاوی شـامل موارد اسـتثنائی و ماننـد جواز اکل میته اسـت.ثالثا: همچنان کـه در فتاوی 
ذکـر شـده مشـاهده می شـود جـواز دسـت دادن با نـا محرم به سـبب رعایـت احتـرام و پرهیز از 
توهیـن بـه افـراد اسـت در فرهنـگ های مختلف اسـت. نکتـه مهم اینجا اسـت که فتـاوی مذکور 
تابـع تفـاوت فرهنـگ ها اسـت و این امر بیانگر آن اسـت که اساسـا دسـت دادن یـک امر فرهنگی 
اسـت نـه یـک تکلیـف شـرعی)دقت کنید( بنا بـر این موضـوع بحث یـک مقوله فرهنگی اسـت و 
تابـع روابـط فرهنگـی ملـت ها اسـت. سـوال مهم اینجا مطرح می شـود کـه اگر فعل دسـت دادن 
بـا نـا محـرم ، از سـوی یکـی احترام و از سـوی دیگری بی احترامی محسـوب شـود چـه باید کرد 
؟ آیـا بایـد جهـت رعایـت احترام بـه دیگری بـه خودمان بـی احترامی کنیـم و عاوه بـر آن حرام 
الهـی را حـال کنیـم؟ یـا اینکـه باید راه حـل میانه ای پیـدا کرد؟ و مثـا به طـرف مقابل فهماند 
کـه فرهنـگ و دیـن مـا اقتضـاء دارد کـه با نـا محرم دسـت ندهیـم. یا اینکـه در صـورت ضرورت 
راه حـل میانـه ای پیـدا کـرد؟ امامـان معصوم علیهم السـام این راه حل میانـه را ارائه کـرده اند و 
آن در صـورت ضـرورت، دسـت دادن از روی جامـه حائـل اسـت، که مطابق فتوای مشـهور علمای 
شـیعه از روایـات معصومین علیهم السـام اسـت. مثال: » ابوبصیـر از امام صادق علیه السـام: “آیا 
مـرد بـا زن نامحـرم مـی تواند مصافحه کنـد؟ فرمود: نه ، مگر اینکـه جامه ای حائل باشـد .) کافی 

/ 525/5 (و )وسـایل الشـیعه /02 / 812(.
سادسـا: در رابطـه بـا روابـط دیپلماتیک با کشـورهای غیر مسـلمان نیز در موارد بسـیار اندکی 
ممکـن اسـت دسـت دادن بـا نا محـرم ضرورتی حیاتی پیـدا کند به گونـه ای که اگر سیاسـتمدار 
مسـلمان با غیر مسـلمان دسـت ندهد موجب زیان بزرگی برای کشـور اسـامی بشـود و روابط دو 
کشـور بـه تیرگـی منجر شـود؟!!. و  این نکته ممکن اسـت در طـول روابط دیپلماتیک کشـورها یا 
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اصـا اتفـاق نیفتـد و یـا اینکه در اولین بار اتفاق بیفتـد و در ماقات های بعدی دلیل دسـت ندادن 
بـا نامحـرم بـرای طـرف مقابـل روشـن شـود، چنانکه هـم اکنون پـس از 83 سـال کـه از پیروزی 
انقـاب اسـامی در ایران گذشـته اسـت، مـردان و زنان دولت جمهوری اسـامی با نامحرم دسـت 

نمـی دهنـد و ایـن ارتباط به این سـبب دچار بحران نشـده اسـت.
سـابعا: بـا توجـه به اینکـه ماك صدور فتـوای جواز دسـت دادن با نـا محرم، ضـرورت عرفی و 
پرهیـز از موجبـات وهـن افـراد اسـت. ایـن سـوال پیش می آیـد که وظیفه فـرد مسـلمان در برابر 
سـایر آداب و سـنت هـای غیـر مسـلمانان از قبیـل برپایـی مجالـس رقص و بـی حجابـی در انظار 
عمومی و نوشـیدن مشـروبات الکلی و... چیسـت؟ آیا شـرط شـرکت در اینگونه مراسم ها که عرف 
آن جوامـع محسـوب مـی شـود هم به شـرط تلذذ و مفسـده حـرام اسـت؟ و اگر احتمـال تلذذ در 
آنها نباشـد شـرکت در آن مجالس به دلیل ضرورت جایز می شـود یا خیر؟ قطعا خیر . می بینیم 
کـه اگـر مـاكِ ضـرورتِ عرفـی و پرهیـز از وهن افراد لاابالی مسـلمان یـا افراد غیر مسـلمان را در 
تـرك وظیفـه شـرعی معتبـر بدانیم این حکم در سـایر مـوارد هم سـریان خواهد داشـت و در این 
صـورت از اسـام و مسـلمانی و فرهنـک اسـامی چه چیـزی باقی خواهـد ماند؟ و ایـن امر صحت 

ادعـای مـا کـه اینگونه فتـاوی مربوط به موارد بسـیار اسـتثنائی می شـود را اثبـات می کند.
ثامنـا: فتـوای مشـهور علمـای شـیعه که بر خـاف نظر آقای کدیور اسـت، مسـتند بـه روایات 

متعـددی اسـت کـه ذیا به برخـی از آنها اشـاره می شـود:
1 - مشـهور علمـای امامیـه دسـت دادن مـرد بـا زن نامحرم را مجـاز نمی شـمارند. “مصافحه 
اجنبیه جایز نیسـت مگر اینکه جامه ای )مانند دسـتکش( حائل باشـد. )عروة الوثقی/ مسـأله 04(        

مستند فتوای مشهور در عدم جواز مصافحه اجنبیه روایات ذیل است :
الـف- صحیحـه یـا مصححـه ابوبصیـر از امام صـادق علیه السـام: “آیا مـرد بـا زن نامحرم می 
توانـد مصافحـه کنـد؟ فرمـود: نـه ، مگـر اینکه جامـه ای حائل باشـد .) کافـی/ 525/5 (، )وسـایل 

الشـیعه / 02 /811(
ب - موثقـه سـماعه بـن مهـران از امـام صـادق علیه السـام:  از ایشـان درباره مصافحـه مرد با 
زن پرسـیدم . فرمـود: “مصافحـه مـرد بـا زن حال نیسـت مگـر زنی کـه ازدواج با وی حرام باشـد 
هماننـد خواهـر، دختـر، عمـه ، خالـه و دختر خواهـر، اما زنی کـه ازدواج بـا وی حال اسـت ، با او 
مصافحـه نکنـد مگـر اینکه جامـه ای حائل باشـد و دسـت زن را )نیز(نفشـارد.) کافـی/ 525/5 (،) 

وسایل الشـیعه /02 / 811(
ج - صحیحـه یـا موثقـه ابـان از امام صادق علیه السـام: زمانـی که پیامبرصلـی الله علیه و آله 
مکـه ر ا فتـح کـرد مـردان با وی بیعت کردند،سـپس زنان اجتمـاع کردند تا آنان نیـز بیعت کنند؛ 
ام حکیـم عـرض کـرد: یـا رسـول الله ، چگونـه بـا شـما بیعت کنیـم ؟ پیامبرصلـی الله علیـه و آله 
فرمودنـد: “مـن بـا زنـان مصافحه نمی کنم . سـپس ظرفـی از آب طلبیـد، دسـتش را درون ظرف 
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کـرد و در آورد، سـپس فرمـود: دسـتانتان را در ایـن آب فـرو کنید، همین بیعت اسـت .) کافی/ 5 
/725(، )وسـایل الشیعه/02 /911(

روایات زیر نیز به عنوان موید قول مشهور قابل ذکر است :
اول : خبر سـعدان بن مسـلم از امام صادق )ع ( : “دسـت طاهر پیامبر)ص( پاکیزه تر از آن بود 

که دسـت زن نامحرم را  مس کند .”) کافی/5 /625 (، )وسـایل الشـیعه /02/ 911(
نحوه بیعت پیامبر)ص(با زنان در روایت زیر نیز تشـریح شـده اسـت )کافی/ 625/5 ( و)وسـایل 

الشیعه /02 / 811(.
دوم : خبـر حسـین بـن زیـد در خبر مناهـی از امام باقـر)ص( از پیامبر)ص( : ”کسـی که با زن 
نامحـرم مصافحـه کند به  سـخط خدای عزوجل دچار شـده اسـت )مـن لایحضره الفقیـه / 4/ 41 

(،) وسـایل الشیعه /02 /691(.
سـوم : خبـر جابـر بـن یزید جعفـی از امـام باقـر)ع(: “بـر زن جایز نیسـت مصافحه بـا نامحرم 
مگـر اینکـه جامـه ای حائـل باشـد، و بیعت نکند مگـر از ورای جامـه اش )خصال/585 (،) وسـایل 

الشـیعه /02 / 902(
چهـارم : خبـر عقـاب الاعمـال از پیامبـر)ص(: “کسـی که بـا زنی به حـرام مصافحه کنـد، روز 
قیامت با دسـتان بسـته آورده می شـود سـپس به جهنم انداخته می شـود )عقاب الاعمال/ 432 

(، )وسایل الشـیعه /02/ 891(.
پنجـم: نظـر بـه زنان اهـل ذمه بلکه مطلق کفـار بدون تلـذذ و ریبه یعنی خوف وقـوع در حرام 
جایـز اسـت “ )عـروة الوثقـی ، مسـأله 72( مسـتند ایـن فتوا موثقـه سـکونی از امام صـادق )ص( 
اسـت: “پیامبراکرم )ص( فرمودند : اینکه به مو و دسـتان زنان اهل ذمه نگاه شـود حرام نیسـت “. 
)کافی/425/5(و )وسـایل الشـیعه / 02 /502( در قرب الاسـناد از امام علی )ع( نقل  می کند:”نگاه 

به سـر زنان اهل ذمه اشـکالی ندارد “ ) قرب الاسـناد / 26 (و)وسـایل الشـیعه / 02 / 602(
ششـم: زنان مسـلمان کم عنایت به ضوابط شـرعی ، عبـاد بن صهیب از امام صـادق )ع( روایت 
مـی کنـد: »در نظـر به سـر زنان اهـل تهامه ، اعراب ، بادیه نشـینان و علوج اشـکالی نیسـت ، زیرا 
زمانـی کـه نهیشـان می کننـد قبول نهی نمـی کنند« .)کافـی/ 425/5 ( و )وسـایل الشـیعه /02/ 

602( و ) مـن لا یحضـره الفقیه/3 /003 (و )علل الشـرایع / 565/1(
آقـای کدیـور بـا ذکـر روایـات فوق ضمـن اذعان بـه مطلق بـودن روایـات حرمت دسـت دادن 
بـا نـا محـرم، مطلـق بودن فتوای مسـتند بـه این روایـات را امـری طبیعی مـی داند و بـا توجه به 
اینکـه روایـات حرمـت مصافحه با اجنبیه مطلق اسـت طبیعی اسـت که فتوای مسـتند بـر آن نیز 
مطلـق باشـد و هیـچ مصافحـه حالـی را بـا اجنبیه به رسـمیت نشـناخته باشـد. عاوه بـر فتوای 
سـید یـزدی ، فتـاوای علمـای زیـر بـه عنوان نمونـه قابل ذکر اسـت : شـیخ محمد حسـن نجفی 
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)جواهرالـکام/ 92 / 001 ( ، آیـت الله سـید محسـن حکیـم )مستمسـک العروه الوثقـی/94/41( ، 
آیـت الله سیدابوالقاسـم خویی)مبانـی العـروه الواثقـی / 1/ 401( و امـام خمینـی.) تحریرالوسـیلة/ 
342/2( . امـا در ادامـه آن ایـن نتیجـه گیـری را ارائـه مـی دهند: »فتـوای جدید جـواز مصافحه با 
زنان غیرمسـلمان، زنان مسـلمانی که خود را نمی پوشـانند و عدم مصافحه را بی احترامی به خود 
مـی داننـد، و در محیـط و شـرائطی کـه مصافحه ضـرورت عرفی داشـته ، و تـرك آن موجب وهن 
اسـام گردد مبتنی بر مسـتندات متین از کتاب و سـنت و عقل اسـت و رافع بسـیاری از مشکات 
مسـلمانان و شـیعیان در جوامع غیراسـامی می باشـد و هم چنانکه فتوای مشـهور برای مفتیان و 
مقلدانشـان حجـت شـرعی اسـت ، فتوای جدیـد برای مفتـی و مقلدانش حجت شـرعی و عمل به 

حجت شـرعی مجـزی و مصاب اسـت«.
همچنـان کـه از متـن ایـن نتیجه گیری پیدا اسـت فتوای جواز دسـت دادن با نامحـرم، مربوط 
به موارد بسـیار خاص و اسـتثنائی مانند رفع بسـیاری از مشـکات مسلمانان و شـیعیان در جوامع 
غیـر اسـامی اسـت نـه در شـرایط کنونـی کـه یک کشـور اسـامی بـا نظـام مسـتقل و قدرتمند 
اسـامی در ایران شـکل گرفته اسـت و می تواند برای عرف بین المللی فرهنگ اسـامی را مطرح 
کنـد و جـا بینـدازد. اشـکال دیـدگاه آقـای کدیور این اسـت کـه روایـات را به گونه ای تفسـیر می 
کنـد کـه انـگار مرد مسـلمان هیچ راهی بـرای پرهیز از دسـت دادن بـا نامحرمی که دسـت ندادن 
را بـی احترامـی مـی شـمرد وجـود نـدارد. در حالـی کـه اساسـا دسـت دادن بـه زن نا محـرم یک 
واجـب یـا مسـتحب شـرعی نیسـت  و حتـی یک امـر ضروری شـرعی هم نیسـت و تابـع فرهنگ 
ملـت هـا و اقـوام اسـت. بنا بر این ممکن اسـت در فرهنـگ قومی دسـت دادن به نا محـرم احترام 
شـمرده شـود و در فرهنـگ قومـی دیگـر بی احترامی محسـوب شـود. سـوال این اسـت چـرا باید 
یـک مسـلمان بـه فرهنـگ نادرسـت قومی تن دهـد و خـود را تابع آنها کنـد؟ آیا این حکم اسـام 
اسـت کـه چون کسـی از رفتار ما ناراحت می شـود احکام شـرع و اینهمـه آیات و روایـات و فتاوی 
مشـهور فقهـا را کنـار بگذاریـم و بـه توجیه روایات دسـت بزنیم؟ از طرفـی خداوند در سـوره مائده 
آیـه 6 یکـی از مبطـات وضـو را مجامعـت بـا زن دانسـته اسـت اما بـرای رعایـت احتـرام از کلمه 
»لامسـتم « اسـتفاده کرده اسـت: ...ِ أوَْ لامَسْـتُمُ النِّسـاءَ... در مورد علت اسـتفاده از این کلمه عامه 
طباطبائـی فرمـوده اسـت: و این جمله تعبیری اسـت کنایـه ای که منظور از آن عمل جماع اسـت، 
و بـه منظـور رعایـت ادب، جمـاع را لمـس زنـان خوانـده، تا بـه زبان تصریـح بنام عملـی که طبع 
بشـر از تصریـح بنـام آن عمـل امتنـاع دارد نکـرده باشـد... و بـه شـنونده بفهماند مسـاله تماس با 
زنـان و عمـل جنسـی عملی اسـت که به بیانی که گذشـت طبیعت بشـر اقتضـای آن را دارد. نکته 
مهـم در ایـن آیه شـریفه این اسـت کـه اسـتفاده از تعبیرلمس زنان مقدمه ای اسـت بـرای ارتباط 

جنسـی و لـو بدون تلذذ باشـد.
مسـتند دیگر ایشـان فتوای آقای سیسـتانی اسـت که مربوط به موارد بسـیار اسـتثنائی اسـت. 
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ازمتـن فتـوا فهمیـده مـی شـود کـه ایـن فتـوا مشـروط به این اسـت که دسـت نـدادن بـا آن زن 
موجـب فراهـم آمـدن زیـان قابل توجهی برای منافع کشـور اسـامی باشـد. حال این شـرط چند 
بار ممکن اسـت محقق شـود معلوم نیسـت. و شـاید بتوان جواز آن را مانند جواز اکل میته تفسـیر 
کـرد. نکتـه آخـر اینکه مراجـع معظم تقلید معمـولا در فتاوی خویـش تمام وجوه ممکنـه را بیان 
مـی کننـد تـا مکلفین از سـردرگمی خـارج شـوند اما تحقق ایـن وجـوه در مواردی ممکن اسـت 
بسـیار بعیـد باشـد لـذا نمـی توان بـه صرف فتـاوی مراجع معظـم تقلید به دنبـال روزنـه ای برای 

حال شـمردن یک حرام شـرعی باشـیم.

33.نتیجه گیری.نتیجه گیری

فلسـفه دسـت نـدادن بـه زن اجنبیه حرمت نهـادن بـه آن زن و پرهیز از ورود بـه حریم خصوصی 
او اسـت اینکـه مـا نمی توانیم چنین سـنت شایسـته ای را که نوعـی احترام به زنان اسـت در دنیا 
جـا بیندازیـم آیـا مـی توانـد مجـوز عمل به یـک حرام شـرعی شـود ؟ فقط بـه این دلیـل که آن 
زن بـی مبـالات اسـت و برایـش اهمیتی ندارد؟ اساسـا مگر شـما مـی توانید پیش بینـی کنید که 
اگـر بـا زنـی دسـت دادید التـذاذ و تحریک صورت مـی پذیرد یا نـه؟ و آیا تضمینی وجـود دارد که 
تکـرار ایـن کار مفسـده در بر نداشـته باشـد؟ مشـکل این فتوا مسـاوی دانسـتن نظر بـدون ریبه و 
دسـت دادن بـه نامحـرم اسـت کدام عاقلی نـگاه کردن به نامحرم و دسـت دادن را یکـی می داند؟ 
در نـگاه کـردن فقـط یـک طـرف تحت تاثیر قـرار می گیـرد اما در دسـت دادن هـم زن و هم مرد 
تاثیـر مـی پذیرنـد و رابطه بسـیار صمیمانـه تر از مجـرد نگاه کردن اسـت.آقای کدیور در قسـمت 
تحلیـل فتـوای مشـهور، به روایاتی اسـتناد می کنند که همگی جواز دسـت دادن بـه نامحرم را در 
صـورت ضـرورت و به شـرط داشـتن جامـه حائل جایز می دانند. روشـن اسـت که ایـن احادیث و 
فتـاوی مسـتند بـه آنهـا ، مشـروط به عدم مفسـده دسـت دادن به نا محـرم با جامه حائل اسـت ، 
لـذا وقتـی چنین شـرطی در دسـت دادن با جامـه حائل و جـود دارد قطعا ما را به پرهیز از دسـت 
دادن بـه نامحـرم بـدون جامـه حائـل رهنمون می کنـد، حتی اگر بـرای آن زن مهم نباشـد. نکته 
دیگـر اینکـه ایشـان در این فتوا هیـچ روایت صریحی که دسـت دادن با زن نامحـرم را بدون جامه 
حائـل جایـز شـمرده باشـد ارائه نمی کنند و تنها مسـتند ایشـان فتـوای آقای منتظری اسـت که 
آن هـم، اولا بـا شـرط عـدم تلذذ اسـت، کـه امری قابـل پیش بینـی و قابل پیش گیری نیسـت و 
ثانیـا آقـای منتظـری در فتـوای خویـش فرمـوده انـد: »...به خصـوص زنـان غیر مسـلمان قائل به 
حرمـت نظـر نیسـتند، بلکـه تـرك آن را موجب بـی احترامی به خود می شـمارند و بعید نیسـت 
ایـن ماك در دسـت دادن نیز وجود داشـته باشـد«. اشـکال این فتوا این اسـت که احتـرام را یک 
طرفه تعریف و تفسـیر نموده اسـت احترام گذاشـتن امری دو طرفه اسـت حال سـوال این اسـت 
کـه اگـر فعلـی از سـوی یکی احترام و از سـوی دیگری بی احترامی محسـوب شـود چـه باید کرد 
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؟ آیـا بایـد جهـت رعایت احتـرام به دیگری بـه خودمان بی احترامـی کنیم؟ یا اینکه بایـد راه حل 
میانـه ای پیـدا کـرد؟ امامـان معصـوم علیهم السـام ایـن راه حل میانـه را ارائـه کرده انـد و آن در 
صـورت ضـرورت دسـت دادن از روی جامـه حائـل اسـت. لذا متنـی از معصومین در رابطـه با جواز 

دسـت دادن بـا نامحـرم بدون حائـل حداقل در متن نوشـته های آقـای کدیور وجـود ندارد.
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